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 : مقدمه

 .شودجرقه آغاز م  چی   از يکهمه

 مانند كهافكار و احساسات خوب مثل يک ميدان مغناطيسی  م

لب مهربانت شد. اگر ق هر چه دورتر شوي، جاذبه آن هم زياد خواهد 

   را از حصار 
هاي غم، کينه و دشمن  ؛ با چشمانِ خودت  زنجی   

آزاد كن 

 گرنظاره

 .شد ي درونت خواه  رهاشدن فرشته

 

*** 
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ثر، دللك
ٔ
 .دهنده هستندگی  و عذابمات در كنار هم زيبا ، متا

  كه نوشتنشان سَهل
 .و بيانشان دشوار است كلمان 

  كه پشت
چی   اند و حَبس هستند، همههايمان قرار گرفته حصار دندان ِتا وقن 

 .خوب است

  شكسته م  
وناما وقن  چی   واژگون كنند، همهآمدن م  شود و تلاش براي بی 

 .شودم  

 

*** 

 

هاي پايی   تمام خاطرات را فراموش كنيم و ها مثل ريزش برگشد ما آدمكاش م  

 .روزي جديد آغاز كنيم هر روزمان را با 

، زير پاهايمان، گوشمان را نوازشخِشِ برگچه از صداي خِشآن  هاي پايی  

 .اندها هم به تاريك  ابدي رسيدهاين برگ توان فهميد، ديگر كند، م  م  

  كه جان در تن دارند اين را درک نخواهند كرد كه برگانسان
ها هم ها تا زمان 

 .خود دارند قبل از مرگ آرزوهان   براي

در بي   ذرات باد، سفري بدون  دانند كه بعد از رقصيدنها چه م  اين برگ

 .هاستبازگشت در انتظار آن

 

*** 

 

 !آسمان پريشانش كه مواج است در دل موهاي

  قطره
 . ...كه سرازير است روي رخ سِپیدش  هاي ريز و درشن 

  
 !اشپوشاند با گيسوان ابريشم  اش كه م  و آن رخ باران 
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*** 

 

 شكند،ي زمستان، دلم را نم  زده هاي يخديدن گل

، سردم نم  ديدن درختان برهنه  كند،ي پايی  

 كشاند،ديدن لبان تبسم بهار، مرا به خود نم  

 كشاند،گرم  تابستان بر روي صورتم، درونم را به آتش نم  نوازش

  فكر كردن به رودخانه
 

هايم را روانه گذرد، اشکرحمانه م  ام كه ن   ي زلال زندگ

 .كندم  

 

*** 

 

 گفتم
 

 :به زندگ

 !برو -

 !ديدخن

 :او گفتم به

 .پس هميشه بمان -

 !حرفم را به سخره گرفت

 :گفتم

 شوي؟به زوال من تو اين دنيا خوشحال م   -

 :سكوت كرد، ادامه دادم

 .فرقت من از تو تنها آرزوي من است -

 :گفت

 !...اما ديدن طرب تو در اين دنيا تنها آرزوي من است -
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*** 

 

 پايی   را ديدي كه چگونه زير پاهاي هايبرگ

رد م  آدم
ُ
 شوند؟ها خ

رحم پاهاي تنومندمان را روي ها با ن   اي را ديدي، كه ما آدمگرفي   جان مورچه

 گذاريم؟بدن نحیفش م  

 گر مادرش هست؟دستان نوازش دي را ديدي كه خواهانگريه و شيون نوزا

 .کمان آسمان زندگيت هستندساز رنگي   شايد ابرهاي تنگ، زمينه

 

*** 

 

وران شود  كهنه را مثل آتسیی خفه  هاست، كه اين بغضمدت
َ
 كردم كه مبادا ف

ي  هاست كه از سرازير مدت كردم که ديگر شدن آبشار شور چشمانم جلوگی 

  چشمانم عادی
 .است سرخ 

داند م   ها را پر كرده؛ ول  كسی  چهام گوشِ خيل  هاست كه صداي خندهمدت

ی بيش نيست؟  كه جز تظاهر چی  

 ...دانمنم  

  را شايد افكارم در برابر ديدگاه ديگران مغلوط باشد؛ ول  تو، ريسه
 

 هاي رنك

ه  .اش جاودان باشدندهكندورتادور آويزان كن، جوري كه نور خی 

 

*** 
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ون م  تيک  .كشدتاک ساعت، مرا از گرداب خيال بی 

 :گويداش م  ملودي

 .هاي اين مسابقه روبه اتمام است و تو هنوز از خط فرجام فاصله داريثانيه -

  كه میلیونهايم را عوض م  كفش
را به رسن  یش دادم؛ امّا منها بهاكنم، همان 

 !سرخ نزديك كرد. آري

  
  كه تو درحال دويدن 

 .اين است رسم بردن در اين مصاف 

 

*** 

 

 !زيباست سكوت، چه

 !بخش استقدر لذت، چهتبسم

 !کردن، چقدر خوب استگریه

 دردناك است قدر كردن، چهغيظ

 ...و

، چه  !بار استقدر مرگتنهان 

ونمیوه آن را بخوری؛ شاید وجودت از یکاما اگر آب  آیدرنگ بودن؛ بی 

 هاییک روحِ صورن  با ترکیب رنگ

 هایقرمز، زودتر از یک ویروس به تاریك

 !اطرافت نفوذ خواهد کرد

 

*** 
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 .كنيد. پس اجازه ندهيدبا مرور خاطرات تلخ گذشته، خودتان را پی  م  

رد م    با بازگو 
ُ
شويد. پس اجازه كردن آن اتفاقات به ديگران، تنها خودتان خ

 .ندهيد

 هاي سفيد و با چشيدن آلوچه عيونت و پرواز كردنِ ذهنتان به گذشته؛ تنها نور 

د را بردهخوشحال م   زردِ تونل را   .است. پس اجازه ندهيد كنيد كه نی 

 

*** 

 

«  
 

 .يابداست و پايان م  خودكار، گسيلمانند جوهرِ « زندگ

   ولوم
د و گاه  خاموش م  سرخ، گاه  اوج م  سينه موسيق   .شودگی 

چه  شود؛ها پاره م  خاطراتمان مانند ورقه فصل دفی 

 . ...با اين تفاوت كه عمرشان يك  بيشی  و يك  كمی  

 

*** 

 

  پديدار م  
 .شوندآيد در ن   و كوهاي غريب به سمتش خم م  كفسیی

 .كشندها به سويش سر م  آرايد در پيش و گردهكسی  م  

، از صورت مسرت  بخش خورشيد،من در آن چاه تنهان  

،ي سرد و عبوس، از درختان برهنهو در آن روزنه  ي پايی  

  
 

 امو در آن رودخانه زلال زندگ

 :ده زمستان پرسيدمز هاي يخاز گل

 چه بايد كرد؟ -
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*** 

 

  كنيدبيايید، كلبه
 .ي چون   افكارتان را چراغان 

  قصد رفي   به آن
 هان   كه پنهان شدهجا را داريد، بتوانيد زيبان   بگذاريد، وقن 

 .بودند را ببينيد

 .بگذاريد، امواج درياي افكارتان، راهشان را به مقصد اصل  ادامه دهند

 .است كار همي     كنيد كه برترين  پس مُشوش افكارتان را پاک

 

*** 

 

  عينک، مثل سران   از طعم
 

 .هاستدنيا در پشت طلق رنك

؛ عصارهدوست داري مزه  
  و آن شان را زير دنداناش كن 

هايت محفوظ كن 

يكه نجات  زمان هاي ميوه به جلوي نوک ات در اثر پالتبخش افكار خاكسی 

اي تمام شده است و در خيابان ي تئاتر چند دقيقهريزند؛ پردهم   انگشتانت

 .ايايستاده ماهيت

 .شودد نم  اي ر هاي سفيدي كه هيچ پرندهمیان خط

  قفل سجن دلت باز م  
   شود كه از سرزمي   فيلم، متعابد شدهوقن 

 .باشی

 

*** 
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 .مهربان باش

؟تا گ م    
ک پنهان كن 

َ
 خواه  خودت را پشت آن صورت

ب
َ
 .ی قلبت را پر كنندهابگذار وَق

ت
ّ
ون آيدبگذار وجود نگارينت كه مد  .ها آن را حَبس كردی؛ بی 

 .پس لبخند بزن

 .وجودت را آرام کن   توان  كار م  لبخند بزن به اين دنيا كه تنها با اين

 آن
 

  زندگ
ع تو مُواجه م  به چهره جاست كه وقن 

َ
 .كشدشود؛ عقب م  ي مُول

 

*** 

 

   هاي مغزت، كدام تابنورون در سراشين   افكارت مُمانِعَت نكن ببي   
 

خوردگ

باش، ناخدايِ  اد داشتهكنند؛ امّا به يم   مسی  را براي گذاشي   اوّلي   گام انتخاب

 .نه، بلکه خودت هسن   اتهاي درخت گردوياين راه شاخه

 

*** 

  

 هايآلود پيغامام كه مدام با مشتِ گلروح و مهتان   كوير اين جان ن     آسمان

دي خود م  حت ارادهام را تگاهي اسارتحصارشده آتشينش، قلب  .گی 

 .برمام را پيش م  زدهبا اكراه، دستان يخ

 .اش؛ امّا اين همان نور بودبا وجود تفاوت خيسی  

 .هايم كرداش را حائل پنجهتاب پيلهگرم و روشن، همچون كرم شب
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*** 

 

ي وجود نداردكرد گرمكودک، گمان م    .تر از خورشيد، چی  

 خريد؛اش را به جان م  هر روز صبح، گرم  

 .بار دستان كوچكش را به سمتش دراز كند و لمسش كندتا بتواند براي يک

 

*** 

 

  م  همان
  هم در واقع با تو شوخ 

 
؛ زندگ  

  كن 
  شوخ 

 
 .كندقدر كه با زندگ

 .باش سرد نشو! راه بازي كردن با او را بلد پس دل

  م  را جدي چه بسا آن
ي، روي دوشت سنگين   كندتر بگی 

 .شود؛ خودت هسن  هايش غافل م  و تنها كسی  كه از خنده

ات زي كه روي شيشه صاف پنجرهات را بنوش و به تصوير هموار اين باچاي

 .نقش بسته است بنگر

 

*** 

 

مردي را ديدمي آن بالا كه نزديم م  شدهبه التقاي دو دالان طرح  .شوم، پی 

تک صورتِ مشفقش، نور عجين   داشت؛ گون  ستارگان محقر آسمان به تک

 .ورتش نفوذ كردندهاي صسلول

 .گاه است؛ يادت باشدنداي ملايم  از طرفش آمد، انتهاي راه پرت

 .چال ديدماعتنان   نكردم و به انتهاي مسی  كه رسيدم؛ خود را در سياه
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*** 

 

 كسی  از فردایش خی  دارد؟  چه

 اي خی  دارد كه گ  تصميم به پيوسي   به اين جهان دارد؟كسی  از غنچهچه 

رفته درون قلبش فرو خار گل چگونه رفتهاش خی  داشت كه کسی  از گذشتهچه

 رفت؟

  كه نوازش
كاكتوس است كه ناگه دستانت، قلبت را در   گر گلهمچون دستان 

 .آغوش كشد

 

*** 

 

 :به او گفتم

 است؟ آن بالا چگونه -

 :گفت

 .است دلنشي    -

 :گفتم

  قصد آمدن به زمي   را نداري؟ سال -
ات را بر رويِ هاست كه دستان نوران 

 .ایرُخش نكشيده

 :گفت

هايت در پايي   آمدن نهال دانم. شايد آمدنم، بها نم  آيم؛ امّا زمانش ر م   -

 .خيالات باشد
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*** 

 

ک به زمي   افتاد  .دخی 

 :مادرش خطاب به زمي   گفت

 !خاصيتن    -

ک را در بر گرفت  .رنگ غم، دخی 

ک به زمي   ب  :زد و گفت وسهدخی 

 .با تو نبود -

 

*** 

 

 .كندگاه  اوقات ديدن دريا آتش حسادت را درونم فوران م  

سپارد؛ امّا در سكوت و ي دنيا گوش م  هاي همهيک گوشِ شنوا كه به حرف

 .ستتر از هر قرص  بخشيک نجوا كه آرام

 

*** 

 

 . آب شفاف و پاک باشد ِكنيد، درونتان همانند ليوان  سع  

 .ی اتوبان مستقيم باشدطرفهِ ي يکافكارتان، همانند جاده

بچّه داند، هايش م  اي كه خودش را مادر عروسکقلبتان، همانند قلب دخی 

 بزرگ باشد

و دستانتان، همانند ماه تابان كه اميدبخش شب است به ديگران اميد هديه 

 .دهد
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*** 

 

  هم
چون صداي آبشار كه در سكوت صدان   از درونم شنيدم؛ امواخ   طوفان 

ابه م  
 .كشندشود؛ آلايش رُخش را در آغوش م  سری

ي اش در آينهردد و كاشانهگموج در درياي سكوت به چشمان من باز م  

 م   آسمان،
  آشفته از كوه پايي  

ديد كه به خود را شبيه به گيسوي زن 

  ن    اي مرمر مجسمه
هاي اي از لالهروح كه تنها قلن   با پردهتراش خورده، با بدن 

 .تپيدم   كمياب،

 

*** 

  

ها؛ آدم ي مَذمومكند در برابر قيافهاي باشم كه سكوت م  خواهم مانند آينهم  

 .كندم   را منعكس است كه زيبان   درونش، آن امّا سكوتش، هزاران حرف

 كنند؛فهمند و تلاش براي تغیی  خود م  اي م  پاره

  هم م  زنند و انگار كه آينهاي هم خود را گول م  عده
رسد اي نديدند؛ امّا زمان 

 !شكندكه آينه دلش م  

 ن   است؟در هاي ن   آيا دليلش سكوت

 

*** 
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 .ديروز در غربت شهر، من بودم و خروارها خاک بود

ه و روشن را زنده م  ي شعلهبا هزاران چشمه  .كردور كه خاطراتِ تی 

، كمان در آن صفحهامروز، رنگي    ، ناخ   من است؛ روحش چنان آشنان   ي آن  

 . ...گرمابخش و صدايش دلنشي   

 

*** 

 

؛ م  تقويم را كه نگاه م    
  روزها و هفتهكن 

  كه ترمزش را ها بين 
، مانند ماشين 

 .گذرداند با سرعت از ميان من و تو م  بريده

  امّا تسليم نشو! تو خودت سع  كن روغن
 .كار خون   باشی

، اين هی  بهتا زود   
  و تندتر بران 

 .است زود روغن ماشينت را تعويض كن 

 

*** 

 

  مرا هم به دوش هاي خاک را مريزهنجواي ابريشم  باد سنگ
 

كشاند و دلتنك

 .كشدم  

 .رسدپاهايم رقصان به قطار خاطرات تنگ، م  

  ز گريهاش، لباش  از جنس آب كه اهاي كودگ  در ميان كوچه
اشی
ّ
هاي آتشي   نق

 .شوداست؛ پديدار م  شده

ام را به ديده هايم بود؛ دوست داشتم تن تفتسفر كفشاي كه همجامه

 .هاي روشنش برساندي نسيم بسپارم؛ تا به آوازهحاله

 

 

 



1 حسین  ر.دوست  | افکار چراغان  دلنوشته 
7 

 

*** 

 

  من را از ميان جمعي
 

ون كشيدزندگ  .ت سياه بی 

 :گفت

 ات را بازسازي كردي؟قايق شكسته -

 :گفتم

   آری، همان -
 !روزِ باران 

 :گفت

كردند. همراهشان برو؛ شايد م  ها هم تو را آينه خود انتخاب اِي كاش، آن -

 .ات را دنبال كنندسايه

 :گفتم

 .هستندي ورودشان ي ذهنم آمادههاي كوچهروم. ستارهبه ديار خويش م   -

 

*** 

 

 .جالب است

  ساعت هم اعدادش را با هم ست م  
 .كندحن 

  دنيا سِتپس چرا ما نبايد خودمان را با زيبان   
 كنيم؟  هاي حقيق 

 

*** 
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  كه م  
 

 .شودشويم، حقايقِ زيادي برايمان روشن م  غرقِ زندگ

، تنها بازياين  
 

 .كردن نيست، بلكه بايد مبارزه هم كرد  كه زندگ

گذرد، هموار اي كه زمان زيادي از آسفالت كردن آن نم  ادههميشه مانند ج

 .نيست

 .شودهميشه شادي و خنده، مهمان لبانمان نم  

  و بلندي
  براي فتحدارد؛ همانند دامنه پسن 

كردن آن   ی كوه كه تلاش فراوان 

 .هم همي   است كنيم؛ اينم  

 م  
بيند و يا شايد يب م  شود، دستانمان آسهایمان خاك  م  خوريم، لباسزمي  

 .هان   فراتر از آن امّا مَرهمش، روح خودمان استهم چی   

  دلش به رحمروحت را نگه
 

؛ شايد زندگ  .آيد دار و به آغوش بگی 

 

*** 

 

 ای؟مكعبِ روبيک را ديده

 .ديگر چيده شدندهايش با نظم در كنار يکي رنگاز اوّل، همه

 .شويمشان م  ها با دستانمان شاهد جدان   امّا ما آدم

  
  آن را درست شويم و به هر طر كنيم؛ پشيمان م  گذرد مكث م  كه م    دقايق 

يق 

 .كنيمم  

  هستيمما با اين دست
 

 .ها، شاهد خراب شدن يک زندگ

 .ي تنش هستیمشاهد شنيدن آه يک مادر براي از دست دادن پاره

  از اتمام آن نم  شاهد شكسي   لانه
ن 
ّ
 گذشت و شاهد از ي چون   كبوتري كه مد

 .از بي   برديمرا  ست دادن فردي كه به ما اعتماد كرد؛ امّا ما خودمان آند

 .ها صورت گرفتها، با همان دستي اينآري! همه

روبيک فرق  ها با مكعبشويم، امّا ايندرست است و در آخر پشيمان م  

ان ندارند  .دارند... راه  براي جی 
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*** 

 

 !خودش تنهان  را انتخاب کرد؟ نه ماه، مگر 

ال را به جان م ردامّا اعی  
َ
 .خ

 نیستم
 

 .داند که این تنهان  همیشك

 .ستاره در دل ظلمات است با چشمان  انتظار، منتظر چشمک یک

 

  
؟پيدا م   تر از تاريك  شبكجاي دلت را نوران   

 كن 

 .مند مباشپس از خلوتت گِله

د؛ ماه، هزاران  .بار زیر خاک رفته بوداگر قرار بود كسی با تنهان  بمی 

 

*** 

 

نِ افکارت هر چه
ُ
،قدر شعلهبال  رود؛ امّا یک زمان  بالاتر م اش را زیاد کن 

 .ی راه نداردبرای ادامه ایشود و شعلهاش تمام مدیگر انرژیهم

؟  آیا خودت را باید کنار بکسیی

ِ بالنت را به پایي   انداز؛ امّا مانعِ صعودش مَشونه. حن  اگر شد همه
 .چی  

ی شخصیت توست، نه انتخاب افرادی روشن  و تاریكِ افکارت، تعیي   کننده

 .کردن مسی  افکارت، به سمت پایي   هستند  مُحَوَل که سع در 

 

*** 
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 .ترين بازيگرِ هر فرد، خودش استنزديک

را يک فرد عال  و  كه حال بدِ درونت مانند سونام  مواج است؛ امّا خودتاين

 .ده  بدون هيچ غم  نشان م  

زند امّا سع  هايت موج م  كوچك  به وسعت غم  كه درون چشمانت دريايِ اين

  هايت م  لب بسي   لبخند بر روي در نقش
 .كن 

 اگر بازيگري نيست پس اسمش چيست؟

 .دهدتر انجام مخون   و يك  كم با اين تفاوت كه يك  نقشش را به

 

*** 

 

هاي زيادي در افكارمان داريم كه خواهان رسيدن به آن دارم ي ما دوستهمه

 .هستيم

ي تا بيش  سع    .ات با آن، بيشی  نشودتر از اين فاصلهكن طنابش را بگی 

 

*** 

 

  كنمذهنم را م  
اشی
ّ
 .خواهم نق

  ديگر، دستانِ ناخ  ِ آن يک
 موجود زيبا؛ قسمتش را پروانه بكشم؛ قسمن 

ون باشد  ي اميدي را خواهمانتهايش هم پنجره  كشيد، تا شاهد دنياي بزرگ بی 

گرِ اين كرد تا با چشمانم، نظاره  هان   از چراغ را نصب خواهمو در آخر، ريسه

  باشماتفاقِ به 
 !يادماندن 

 

*** 
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د ها، در قالبِ يک آلبوم قرار م  هاي آدمبدي و خمِ  ي پيچدرونِ جاده گی 

 اشكسی  كه جاده  خاطراتت و خوش به حالِ آن

 .است اي از شن به تن كردهجامه

 .كشاندگذرِ طوفان خشمگي   از روي خاطرات، آتشِ درونش را به خواب م  

 

*** 

 

 

 !من همان دخی  هستم

ِ چهار 
 .... سالِ پيش همان دخی 

ي از جن سی   به  هاي باطراوت رنگِ سِ كوير كه افكارش با وجود نهالهمان دخی 

 .است خود گرفته

 

*** 

  

 .کنداعماقِ سیاهِ چشمانت، آشکارت م

 .را قفل نکن چشمانت را نبند؛ درش

 .نگذار قطرات باران، به آن نفوذ کند

 .درونت باشد رسان حالبگذار عمقِ چشمانت، پیام

 .شماری از این کار داردی ن  خیالت راحت... تجربه

 

*** 
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ه م  روبه قدر به دیوار كنيم و آناي كِز م  ي ما، روزي گوشههمه شويم رو، خی 

 .بینیمهای دیوار را بسته منفذهِ که م

ایم. چشمانت را ببند و دوباره باز این به این معنا نیست که به آخرِ خط رسیده

 .های را ببي   که برای تو باز شدندکن، منفذه

 کن و ذهنت را به سمت خوش
 

  هدایت کن و در آن مسی  گام بردار، زندگ
بين 

 .این را قبول کن

 .ها را نداردردن شکستچون مغزت قصد فراموش ک

 

*** 

 

، باز هم همان آدم هسن  هر چه  
 .قدر هم تغيی  كن 

  آن چهرهوقت نم  هيچ
  توان 

  كن 
 .ی مهربانت را زندان 

 .شودگاه نزديک م  ي پرتيک روز طاقتت به لبه

  و خودت را از اين ن   داري و قفلش را باز م  كليدش را برم  
 قراري نجاتكن 

؛ مطمي   باش ده  پس سع  كن، آن قسمت از چهرهم    
  كن 

ی بَدت را زندان 

 .شوينم   پشيمان

 

*** 

 

 .گذرمزنم و م  لبخند م  

د و دردها را فراموش م  چون با لبخند، قلبم آرام م    .كنمگی 

  هر روز تعداد قناري
 

ام گوشم را هایيِ گريهكنم تا صداام را زياد م  هاي زندگ

 .پاک كنند

  كندكنم تا اصطكاک راه، خودش عقبقدر استوار م  هایم را آنگام
 .نشين 
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*** 

 

پ
َ
ل
َ
پ، باران صورتم را مقصد خود قرار م  ش

َ
ل
َ
دهد و تا نوک انگشتانِ شستم، ش

 .لغزدم  

 !خواند، به سمتم بيامرا فرا م  

 .است اي؛ راهنمايش دست منكرده  راه  كه گم

 .ات برگردقطراتم را بشمار و با همان تعداد، به خانهدنبالم بيا. 

 

  .خاطر داشته باشنامم را به

 

*** 

 

  براي افكارمان نيست
  . . .. پايان 

 .هاي حازم توستشده، هر شب منتظر گامرُقعه نوشته

ون بكشم و نه م  نه من م   توانم ميعاد توانم تو را از ميان ابرهاي سياه بی 

من   
َ
ه
َ
 .جهت د

  
 

  هاي ذهنت ات، گذرگاه كدريزين نمط، فانوس رنك
بخش رخسار  و روشن 

 .محزونت شود

 

 1401فروردین هشتم 

 

 پایان
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